
  
  

   55ي  غزل شماره
  باسمه تعالی

  
زندگی با ویمینی جه  

  
  گون، لب خندان، دلِ خرّم با اوست چرده که شیرینی عالم با اوست          چشم می سیه آن

خواهد با او داشته باشد، به وصف او  و در رابطه با انُسی که می »خود انسانیِ إزاءه ب ما« جناب حافظ در نظر به وجه متعالیِ
با  .طوري است که شیرینیِ عالم با اوست ،ملاحت داشتندر عین آن خود آسمانی : کند که  چنین وصف میرا او پردازد، و  می

یو این صورت متعالیِ. همراه با دلی خرمّخندان  انیداراي لب .کند ي خود را مست جمالش می آسا که بیننده گونه و شراب چشمانی م 
  .توان در عشق به او خود را بیابیم و عشق را در خود معنا کنیم که می »ما است ما به إزاء انسانی«

جا رمزها به انسان  کند به عالمی که از آن ي متعالیِ اوست نظر می اش که نیمه ها به وجه ملکوتی حافظ در این نوع غزل جناب
به تأویل ببرد و تواند آن سخنان را  شود و می ي اشارات و رمزهاي سخنان امثال حافظ می رسد و اگر کسی رمزشناس باشد متوجه می

توانیم با آن مرتبط باشیم و آن مثَل  وش که می و آن واقعیتی است فرشته 1عد ملکوتی گوینده داردشود آن سخنان ریشه در ب متوجه
شود به عنوان حقیقت  ها محسوب می توانند با او معاشقه کنند و آن را که سیمرغ آن و امثال حافظ و سهروردي می ،اعلاي انسان است

اي است در  زیبایی هاله یعنی هرجا حقیقت هست »اي از حقیقت است زیبایی هاله«که  با توجه به این ،در افق جان خود داشته باشند،
، بعضی مواقع دهد  اندازد و در غزلیات خود آن را گزارش می به زیبایی حقیقت سیمرغ خود می و جناب حافظ نظر ،اطراف آن

انسان هست در عالم مثال براي که چه  د و آنیاب خود می محبوب ملکوتی خود را در مقابلانسان یابد که  قدرت پرواز می چنان خیال آن
   .پردازد به آن می» مثُل«ي  به همان معنایی که افلاطون در نظریه ،گردد قابل شهود می

  
  دهنان پادشهانند، ولی            او سلیمان زمان است که خاتم با اوست گرچه شیرن

کنند، آن وجه متعالی که من به دنبال آن هستم، چیز دیگري  ها حکومت می دهنان که همچون پادشاهان بر جان انسان در بین شیرین
عقل و اختیار از کف برود و  ،به خود کند تا در مسیر عشقِ او همانند سلیمان خاتم دارد و با انگشتريِ خود عالم را افسون می. است

  .ورزي است، محقق شود یگانگی با محبوب که اوج عشق
  

  گون است             سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست گندم خال مشکین که بدان عارض
که از  ظهور کردهزیبایی به گون او ي گندم طوري بر چهره ،خال سیاه آن وجه متعالی که بنا است من با انس با او خود را بیابم

این محبوب  و .فکر نکند يبالاتر و را در خود متوقف کرد که به چیزي گندمی است که رهزن آدم شد و ا جهت جذابیت همانند دانه
  .هرچه بادا باد توانم اندیشه کنم،  چنین مرا در خود متوقف کرده که به چیزي بالاتر نمی ملکوتی این

  

                                                             
حانَ الَّذي بِیده ملکَُوت کلُِّ  «ایی که در آخر سوره یس داریم عنبه همان م-  ١ بفَسَشی هإِلَی و ؛  ء جعونَ و همه شما  پس منزه است خداوندى که ملکوت همه چیز در دست قدرت او است »ترُْ

  .گردید به سوى او باز مى



  
  دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران              چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست

منظر جان من چنان هم نیست که همواره در  اگر از جهتی با من بیگانه نیست، ولی آناو را فراگرفته، اش که زیبایی آن وجه متعالی 
که مرهم این دل  گذارد و حال، من با این دلِ مجروح چه کنم در حالی تنها می ام هاییکند و مرا در تن سفر میعزم  !، آريباشد حاضر

  .مجروح، حضور او و اُنس من با اوست
  

  لاجرم همت پاکانِ دو عالم با اوستهنر و دامن پاك              لِروي خوب است و کما
 ،سر برند خواهند همواره با چنین وجهی به میهمه و  ي پاکان عالم با اوست که همت همهبه این وجه متعالی  مندادگیِ  علت دل

چه  یعنی هر آن. پاك است یهنر و دامن خوب و کمالِ یچه در بیت اول در وصف او به میان آمد، داراي روی آن است که علاوه بر آن
  . توان یافت در او می ،سر برد طلبد که آن باشد تا از خود فرار نکند و بتواند با خود به هر انسانی براي خود می

  
  عیسی مریم با اوست کُشت ما را و دمِدل             گفت که آن سنگینبا که این نکته توان 

 ازسخت از دسترس من دور است و اش،  ي ملکوتی به جهت جنبهاگر از جهتی به من نزدیک است،  که من به دنبال آن هستم آن
تواند منِ مردم را زنده کند و به شعف و شور آورد و بدین لحاظ  با دمِ قدسی خود می ي او همین بس که مانند عیسی علو مرتبه
  .تفاوت باشم توانم از او دل، بر کَنم و نسبت به او بی هرگز نمی

  
  با اوست روح مکرم سب بخشایشِکه  زاناست گرامی دارش                از معتقدان  حافظ

دارد که حافظ متوجه و معتقد به آن وجه متعالی  آن وجه متعالی که به راحتی در دسترس نیست، اعلام می ي مرتبه ودر رابطه با علّ
ي روح مکرم است هم با آن  که مشخصه فراوان زیرا بخشایشباشد، پس او را از خود مران  تفاوت نمی هست و نسبت به آن امر بی

بودن با او امیدوار  به اش فع حجاب از وجه یمینیرتواند با  که هرکس می اینو و بودن با ا  در مأنوس دتوان میانسان وجه متعالی است و 
  .ي متعالی ما نیست زیرا آن وجه یمینی چیزي جز نیمه دباش

 والسلام


